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فرهنگي گرجستان و ايران در آن روزگار و ادعاي خود شاعر مبنـي بـر بهـره گـرفتن از يـك                
 كـه در دو اثـر   اي  هاي قابـل ملاحظـه   داستان ايراني به عنوان الگوي كارش و به دليل مشابهت      

مذكور مشاهده شـد، خـسرو و شـيرين نظـامي همـان مأخـذ ناشـناختة روسـتاولي در سـرايش                   
 . پوش است پلنگينه

 . پلنگينه پوش، روستاولي، خسرو و شيرين، نظامي ، ادبيات تطبيقي:واژه هاي كليدي

                  مقدمه-1

 اسـت كـه شـاكلة    لوم انساني اي جديد در ع    اي نو در ادبيات و نظريه      ادبيات تطبيقي، فلسفه  
 ـ         آن بر اساس پديـدة     ت و نفـي خودكفـايي فرهنگـي اسـتوار اسـت             ادبـي بـه عنـوان يـك كلي

بر اساس تعريف مكتب امريكايي، ادبيـات تطبيقـي از يـك سـو مطالعـة             ). 49 :1388يوست،  (
ي هـا   مطالعة ارتباط ميان ادبيات و ساير حوزه      ،ادبيات در وراي مرزهاي كشورها و از ديگرسو       

هاي تحقيق در ادبيات تطبيقي بـسيار گـسترده    زمينه.(Remak, 1961:1)دانش بشري است
 هـا بـر    بررسـي سرگذشـت نويـسندگان و تـأثير آن         : هـا عبارتنـد از     د است؛ برخي از آن    و متعد

 ـ          تادبيات ديگر ملّ   ت در ادبيـات  ها، مطالعة منابع خارجي يك اثر يا نويسنده، تـصوير يـك ملّ
  ).1389:225نظري منظم ،... (ت ديگر وملّ

 به بررسي تطبيقي دو منظومـة عاشـقانه از كـشورهاي ايـران و گرجـستان                 ،در اين پژوهش  
گرجستان در دورة حكومت هخامنشي، اشكاني و ساسـاني بخـشي از پهنـة ايـران                . پردازيم مي

 با نگاهي كوتاه و گذرا به تاريخ گرجستان و پايتخت آن تفلـيس، پيونـد              . شد زمين شمرده مي  
ايرانيان و گرجيان از روزگاران كهن      . گردد و وابستگي ديرينة اين سرزمين با ايران آشكار مي        

هاي گوناگون دانـش و فرهنـگ، دسـتاوردهاي ايـن           با يكديگر در ارتباط بودند و در گرايش       
گرجيـان از   . يافـت  دو كشور از سرزميني به سرزمين ديگر و از زبـاني بـه ديگـر زبـان راه مـي                   

هـا و    اند، به فـرآورده    هاي ادبي و هنري ايران داشته      مايه  شوري كه در آموختن دست     ديرباز، با 
         نمودنـد و تـا آن جـا كـه          هي خـاص مـي    تبـار تـوج    دستاوردهاي فرهنگـي فرهيختگـان ايرانـي      

هاي ادبي خويش اسـتفاده      ها يا برگردان ترجمه شدة آن در ساخته         از اين گنجينه   ،مي توانستند 
  ). 174: 1390فاطمي و عرب يوسف آبادي، (نمودند  مي
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 ين فخرالـد ويـس و رامـين  گرجيان اولين قومي بودند كه اقدام به ويرايش و چاپ مثنـوي            
كليلـه و  هاي نهم تا دوازدهم هجري، حماسة جاودان فردوسي و  از سده . اسعدگرگاني نمودند 

 41-40 : 1377روستاولي،(زبانان، به زبان گرجي ترجمه شد         نيز به قلم چند تن از گرجي       دمنه
 كساني كـه بـه خـوبي از فرهنـگ و ادب ايرانـي بهـره گرفـت، سـخن          يكي از  ،در اين ميان  ). 

بنــا بــه بــاور . اســت» 1شــوتا روســتاولي«ســراي نــامبردار گرجــي در ســدة دوازدهــم مــيلادي، 
 پـوش،  پلنگينـه  او آفريننـدة والاتـرين منظومـة حماسـي ادب گرجـستان،             ،فرهيختگان گرجـي  

گـون كـه بـه        بند چهارپـاره   1587 پهلواني حاوي  -اي است عاشقانه   ، منظومه پوش پلنگينه .است
  ). 15: همان . (سروده شده است) شايري (وزن شعركلاسيك گرجي

او عـلاوه بـر حماسـة شهـسوار         . دربارة زندگي روستاولي اطلاعات دقيقي در دست نيست       
ين خوارزمـشاه در     و تازهـاي جـلال الـد       پوش، آثار ديگري نيز داشته كه بر اثر تاخـت          پلنگينه

توان به كـسب     تنها جايي كه مي   ). 57:همان(است   از بين رفته   ) 1225 – 1230( هاي   ميان سال 
كنـد كـه    قي دربارة او دل خوش كرد، ديباچة چكامة اوست كه در آن بيـان مـي        اطلاعات موثّ 

ده بـه جهـان گـشوده    مـنش دي ـ  نام كوچكش شوتا است و در خاندان و تباري نـژاده و بـزرگ        
ط و از مطالب ادبي و فلسفي ايـن         هاي پارسي و تازي مسلّ     روستاولي به زبان  ). 13: همان(است  
هـاي   تهاي مختلف منظومة خويش تلميحاتي به شخـصي  ها به خوبي آگاه بود و در بخش      زبان

از . تهاي ايراني همچون رستم، ليلي و مجنون، ويس و رامين و سـلامان و ابـسال داش ـ             داستان
 –زبــان، نظــامي كــه شــاهكار ارزشــمند خــود را در شــروان و گنجــه  ميــان ســخنوران پارســي

قـان بـر ايـن      برخـي از محقّ   .  پديد آورد، بيش از همه به او نزديك بود         –همسايگي گرجستان   
ايـن ارتبـاط   ). 41:همـان (انـد  باورند كه اين دو شاعر ايراني و گرجي يكديگر را ملاقات كرده  

ي با ايرانيان سبب شد كه در ديباچـة چكامـة خـويش اذعـان كنـد كـه منظومـة        مداوم روستاول 
   ). 97: همان ( است  هاي ايران به چنگ آورده خويش را از گنجينه

 سـال پـيش بـه كوشـش        296پـوش حـدود      نخستين ويرايش علمي حماسة شهسوار پلنيگنه     
كـه بـا    » واختانـگ «. ديـد   ششم  به زيور طبع آراسته گر      » 2پادشاه واختانگ «دانشمند فرهيخته،   

 شناسـي بـود كـه در جـستجوي سرچـشمة           زبان و ادب پارسي كاملاً آشنا بود، نخـستين خـاور          
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 ادعا نمود كه چنين داستاني با ايـن پيرنـگ و            ،پارسي اين حماسه تلاش بسيار نمود و سرانجام       
ــست   ــه در ادب فارســي موجــود ني ــان(درون ماي  ــ). 59-58:هم ــس از او برخــي از نقّ  ادان وپ

 نيـز اعـلام كردنـد كـه در هـيچ      ،»جمـشيد گيوناشـويلي  « همچون پرفسور ،شعرشناسان گرجي 
ي ايـران، پيرنگـي از آنچـه روسـتاولي از آن بـه عنـوان             هـاي رواي ـ   م از نوشته ها يا داسـتان      كدا

 گام برداشـتن در    ،؛ بنابراين ) 40-39: همان(است، وجود ندارد     الگوي كار خويش بهره گرفته    
  .رسد ا ضروري به نظر ميمعمراستاي حل اين 

 و مقايسة تطبيقـي آن   پوش پلنگينه به بازكاوي داستان     ،در اين پژوهش براي حل اين مسئله      
 ايـن   ،شود پرسشي كه در مقالة حاضر مطرح مي      . پردازيم  نظامي گنجوي مي   خسرو و شيرين  با  

   است كه با توج   امي و آشـنايي   سـكونت نظ ـ   و محلِّ  ت جغرافيايي گرجستان  ه به نزديكي موقعي
اين داستان تا چه ميـزان بـه خـسرو و شـيرين نظـامي شـباهت        كامل سرايندة آن با آثار نظامي،   

اي بـه ارزيـابي و مقايـسة ويژگـي       بـا روش كتابخانـه     ،دارد؟ براي پاسخگويي بـه ايـن پرسـش        
 پـژوهش بـر پايـة    .هاي روايي و محتواي اين دو منظومه پـرداختيم        روايتمندي و توصيف سازه   

 وشپ پلنگينـه هاي زياد با      نظامي به دليل شباهت    خسرو و شيرين  ه شكل گرفت كه      فرضي اين
جهت بررسي دقيق هر دو اثر مذكور قبل از هر          . تواند همان مأخذ ناشناختة روستاولي باشد      مي

از آن جا كه داستان خسرو و شيرين بـراي          . نمايد ماية طرح داستان ضروري مي     چيز دانستن بن  
پوش ارائه خواهد شـد      ، ابتدا شرح كوتاهي از داستان پلنگينه      3ني داستاني آشناست  خوانندة ايرا 

  .  به بررسي وجوه تشابه اين دو اثر خواهيم پرداخت،و سپس
   بحث-2

 گزارش داستان -2-1

اي است شامل مدح خدا و سـتايش شـهبانو    با ديباچه» پوش  شهسوار پلنگينه«شروع داستان   
دربارة فن سخنوري و عشق و جايگـاه و پايگـاه حقيقـي زن در عـشق           تامار و بيان عقايد شاعر      

ايـن پادشـاه    . گـردد  پادشـاه تازيـان آغـاز مـي       » 4رستيوان« داستان با توصيف     ،پس از آن  . پاك
به هنگام  . سپارد پرشوكت عرب، در پايان عمر خويش تاج و تخت پادشاهي را به دخترش مي             

خورنـد   پـوش برمـي    و ملازمانش به سواري پلنگينـه     ، پادشاه كهنسال    5تيناتين«جلوس دختر او،    
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دهـد و   تي به حضور ملازمـان شـاه نمـي   است و اهمي  كه غمگين و گريان در كنار جويي نشسته       
 پـوش بـا   كنـد، پلنگينـه   هنگامي كه پادشاه، خدمتگزاران خويش را براي احضار او گـسيل مـي       

فـاطمي و   (شـود    ب خويش ناپديد مي   آورد و سوار بر اس      درمي اش آنان را از پا     ضربات تازيانه 
  ). 175: عرب يوسف آبادي

دهد؛ به همـين دليـل دختـرش ،تينـاتين،  عاشـق       اين اتفاق پادشاه كهنسال را بسيار آزار مي  
 فرمـان   ، سـپاه شـاهي اسـت       خواند و به او كـه فرمانـده        را مي را ف » 6آفتانديل«سرسخت خويش   

دهـد كـه در صـورت        برود و به او وعده مي     پوش   دهد كه به جستجوي آن شهسوار پلنگينه       مي
ت زماني طـولاني، آفتانـديل موفـق        پس از مد  . بازگشت پيروزمندانه با او وصلت خواهد نمود      

گويد كـه    پوش به آفتانديل مي    مرد پلنگينه .  كند  پوش را در شكاف كوهي پيدا      شود پلنگينه  مي
 يعنـي   –» 8نستان داريجان «ق وي    سرزمين هند است و معشو     است و او شاهزادة   » 7تاريل«نام او   

نستان بدون رضايت قلبي و با اجبار       .  دختر امپراطور هند است    –9همتاست آن كه در زييايي بي    
پدر و مادرش نامزد شاهزادة پارسي از سرزمين خوارزم شده بود و تاريـل بـراي جلـوگيري از       

  .است نده نامزد او را به هلاكت رسا، به درخواست نستاناين ازدواج ناخواسته
 عمـة » داور«ريانات پـس از ايـن قتـل،       در ج . كند  اين قتل در سرزمين هند آشوبي به پا مي        

 ـ     شرّ رابطـة عاشـقانة تاريـل و     هير نستان با جمع آوري اطلاعاتي دربارة دليـل قتـل دامـاد، متوج 
او كه داعية جانـشيني بـرادرش را در سـر دارد، بـراي از ميـدان خـارج كـردن                     . شود نستان مي 

 نـستان  ،پـس از آن . شود ستان با تحريك برادرش، سبب تنبيه شديد و ضرب و شتم نستان مي       ن
  ).176: همان(كند  ربايد و در جايگاهي نامعلوم زنداني مي دهد و مي را فريب مي

نـوردد؛ ولـي او را    اش درمـي   تاريل سراسـر جهـان را در جـستجوي معـشوقة مفقـود شـده         
آشـنا  » 10مولقـازانزار «پادشـاه سـرزمين     » ين فريـدون  نورالـد «نـام   يابد تا اين كه با مردي به         نمي
شود و پس از كمك نمودن به او در نجـات سـرزمينش از چنگـال عموزادگـان غاصـبش،                   مي

در حالي كـه در چنگـال دو بنـدة سـيه چـرده       يابد كه چندي قبل فريدون، محبوب او را        درمي
تاريـل سرگـشته و حيـران آوارة كـوه و      ،از آن پـس . اسير بوده، در آن سوي دريا ديده اسـت  

بيـان ايـن سرگذشـت،      . كنـد  بيابان است و به ياد يار زيبايش لباسي از پوست پلنگ بر تن مـي              
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كند كه هميشه يار و ياور تاريل بـاقي         آفتانديل را تحت تأثير قرار مي دهد و او سوگند ياد مي           
 تينـاتين حتمـاً بـه سـوي او     دهـد كـه پـس از ارائـة اطلاعـات بـه       خواهد ماند و بـه او قـول مـي       

  ).همان(خواهد گشت و او را در پيدا كردن معشوقش ياري خواهد نمود باز
رود تـا   شود و نـزد فريـدون مـي    پس از بازگشت آفتانديل از عربستان، او از تاريل جدا مي       

پس ازدريافت اطلاعـات، آفتانـديل در مركـز بـزرگ           . اطلاعات بيشتري را از او كسب نمايد      
شـود و بـا بـانويي بـه نـام         ، در لباس تاجري ناشناس وارد مي      »11شارو گولان«لمانان،  تجاري مس 

گويـد   خـاتون مـي   فاطمـه . شود كه اطلاعات مفيدي دربارة نـستان دارد     آشنا مي » خاتون فاطمه«
» دلاردخـت «ها يا ديوان، اسير زني اهريمني و جادوگر به نام           » 12كاجي«كه نستان در سرزمين     

اسـت، بـراي التيـام بخـشيدن بـه آلام او از نـوكر                 ون كه دلباختة آفتانديل شده    خات فاطمه. است
اي به نستان تحويل دهـد و خبـر پيـدا شـدن تاريـل را بـه او                    خواهد تا نامه   جادوگر خويش مي  

  ).همان(بدهد
اي  نـستان نيـز در پاسـخ، نامـه        . شود نامه را به نـستان تحويـل دهـد          نوكر جادوگر موفق مي   

هنگـامي كـه آفتانـديل نامـة        . فرستد تا محبوبش را از نگراني نجـات دهـد          ميخطاب به تاريل    
گـردد و پـس از آن    هوش مي ت خوشحالي بيدهد، تاريل از شد نستان را به تاريل تحويل مي  

گنجـي كـه   . دهـد  آيد، خبر كشف يك گنج مخفي در غار را به آفتانديل مـي   كه به هوش مي   
ين ها بر لوحي زر    ت ضد ضربة آن    كه در مورد خاصي    در آن سه زره سحرآميز تعبيه شده است       

پـس از همراهـي دو سلحـشور بـا       .  اسـت   انگيزي نگاشـته شـده      غار اطلاعات حيرت   ة در ديوار 
آميـز را بـر تـن دارنـد، بـا لشكركـشي بـه سـرزمين            هـاي سـحر    فريدون، آنان در حالي كه زره     

ايـان، بـساط عروسـي آفتانـديل و         در پ . كننـد  ها، نستان را آزاد مي     كاجيان و شكست دادن آن    
گـردد؛   شود؛ عمة خبيث رسوا مـي  هاي عربستان و هند برپا مي      تاريل با محبوبانشان در سرزمين    
زمان با آنان تيناتين و همسرش بر سـرزمين تازيـان            نشيند و هم   نستان بر تخت پادشاهي هند مي     

  ). 177: همان(رانند  با نيكبختي و سعادت بر اورنگ شهرياري فرمان مي
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   مشابهت در نوع نگاه به زن -2-2
زيـست، بـه زبـان        مـي  - جمهوري آذربايجان    -اي كه در آذربايجان امروزي       گنجه نظامي

نهـد و   ها عشق هر چيز ديگر را به يك سـو مـي   فارسي چهار منظومة رمانتيك سرود كه در آن 
بـه  )  م1200( او در سـال      هاي عاشـقانة   منظومه. گردد ره مي بر سراسر داستان و قهرمانان آن چي      

ي ه ســرزمين كوهــستاني گرجــستان شــكوفايزبــان گرجــي ترجمــه شــد؛ يعنــي در زمــاني ك ــ
هاي پيشرو آن زمان در تمـاس بـود          ديد و با انديشه    چشمگيري در ادبيات و دانش در خود مي       

  ). 56: روستاولي(
 را  پـوش  شهـسوار پلنگينـه   منظومـة   » شـوتا روسـتاولي   «زمان كوتاهي پـس از ايـن ترجمـه،          

افزارهـا و نيـروي      كنـد و چكاچـاك رزم       عشقي شـورانگيز را نقـل مـي        ،اين اثر ). همان(آفريد
ستايد؛ مرداني كه همه دل در گرو عشقي نيرومند دارنـد و كـشش             انگيز مي  مردان را بسيار دل   

با يك نگاه اجمالي بـه ماجراهـايي كـه در دو داسـتان     .  استعشق بر كوشش پهلوانيشان چيره 
 ولي قابـل  ،هاي ظريف توان شباهت   افتد، به راحتي مي    پوش اتفاق مي    شيرين و پلنگينه   خسرو و 

ه دو اثر دربارة جايگاه اجتماعي زن را دريافتتوج .  
اي واشـرافي    هـاي داسـتاني را بـه بـدوي، تـوده           توان منظومـه    مي ،يبندي كلّ  در يك بخش  

اي مختلف بررسـي كـرد؛ يكـي از         ه توان در بخش   تفاوت اين سه دسته را مي     .بندي كرد    دسته
هـاي داسـتاني بـدوي     در منظومـه . ها، تفاوت نقش زن و جايگـاه اجتمـاعي او اسـت         اين بخش 

    ت است؛ زنان در مركز خانواده قرار دارند و بـه سـبب ايـن مقـام         نقش زن، كوتاه ولي پراهمي، 
 ولـي دانـايي   شـود؛  ها در كارهاي مهـم پرسـيده مـي        داراي قدرت و احترام فراوانند و رأي آن       

در خـسرو و شـيرين و   ). 159:1386خـالقي مطلـق،   . (ها بيشتر در ارتباط با جادوگري است  آن
 نستان، كـه     داور، عمة  توان به  شود و فقط مي    پوش از اين گونه زنان بسيار كم يافت مي         پلنگينه

در اي زنـان در نقـش همـسر و مـا           هاي داسـتاني تـوده     درمنظومه.  اشاره كرد  ،زني جادوگر بود  
اين گروه از زنان در مقابل مردان بي دفاع و همچون قربـاني هـستند و گـاه               . گردند آشكار مي 

در خـسرو و شـيرين نظـامي و         . گيرنـد  ط مردان تحت آزار و ظلم و حتي قتل نيز قرار مـي            توس
  . شود پوش روستاولي از اين نوع زنان، ديده نمي پلنگينه
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هـا زن در   دراين نـوع منظومـه  . انا و جنگجو هستند   هاي داستاني اشرافي، زنان، د     در منظومه 
و از همـه گونـه        كند كه پهلواني و دلربايي زنانه را در هم آميختـه           جلوه مي » بانو شاهزاده«نقش

 قريـب بـه     اكثـر ). 161-162: همـان   .  (د است من آزادي براي نشان دادن اين صفات خود بهره       
  . گيرند پرش در اين بخش جاي مي لنگينه پن در خسرو و شيرين نظامي و منظومةاتفاق زنا

تي ايـران متفـاوت    متـداول زن در شـعر سـنّ         و شيرين بـا چهـرة       خسرو چهرة زن در منظومة   
دادند و گاه   اي كه كمترين ارزشي به زن نمي       در دوره «). 10 : 1385سعيدي سيرجاني ،  .( است

ي پـر فـروغ از زن بـه    تشد، نظامي از معدود شـاعراني بـود كـه شخـصي          ي مي زن بودن جرم تلقّ   
 ها و شـعور و ذكـاوتش    ت انساني او و از قهرمانينمايش گذاشت و از احترام به زن، از شخصي

 37 :1384پناهي ، (» ت سخن گفت  با قاطعي .(  ت تكامل يافتة دختـري چـون       محيطي كه شخصي
ب شود، محيطي مناس گيرد و ماجراي عشق او به خسرو در آن واقع مي       شيرين در آن شكل مي    

   محيطي اسـت كـه     . هاي خشن نسبت به زنان است      گيري هاي خشك و سخت    بو دور از تعص
زمــين، دختــران را بــه   ايــرانهــاي عاشــقانة جنــون و اكثــر منظومــهبــرخلاف داســتان ليلــي و م

  ).178: 1382نصر،(كند نشيني، سكوت و تسليم مجبور نمي خانه
او زنـي آزاده و    . ازي نداشـته باشـد    نشين نيست كه كاري جز دلبري و طنّ         شيرين زني پرده  
 زاده و   او كـه بـرادر    . پـردازد  بازي مي  پاي مردان به سواركاري و چوگان      قدرتمند است كه هم   

كنـد و آگاهانـه       ارمنستان، است، در مقابل خسرو احساس حقارت نمي        بانو ،ملكة  وليعهدِ مهين 
نوان يـك عامـل اثرگـذار و    پذيرد و در فراز و نشيب وصل و دوري به ع       و آزادانه عشق را مي    

اي را كه زنـي      ترين چهره  توان ادعا كرد كه شيرين قوي       مي ،شود؛ بنابراين  گر ظاهر مي   انتخاب
ن و   ز ، بـر خـلاف معمـول      ،گذارد كه در آن    توانست داشته باشد، به نمايش مي      در عصر او مي   

 1381بريـزي ، ت. (شـوند  با هم بـودن بـه يكـديگر علاقمنـد مـي     مردي در شأن هم و آزاد براي  
 نظامي در هوس نامة خسرو و شيرين، شاعري است كه قهرمان زن شعر خـود                ،؛بنابراين) 113:

دهـد كـه    ل شدن آزادي و قدرت، به او فرصت ميكشد و با قاي صار حرمسرا بيرون مي   را از ح  
همـان  ( زن اسير دست مـردان نيـست     ،در اين داستان  . به جاي انتخاب شدن، خود انتخاب كند      
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تواند بر گسترة يك كشور با كفايت كامل و بسيار بهتر از مردان حكومت و                 و حتي مي   )114:
  :گستري كند عدالت
  
  ي ــاهــد ز مــر مـه شـــر گشت شاهي           فــروغ ملــك بر شيرين مقرّــو بــچ

  ـنـدـشـتــيـان آزاد گـــدانــــه زنـــمـ  هـش رعيـّت شاد گشتنـد         افــصــبه ان
  رداشـتـــور از دور بــن جــيــومان عالم جــور برداشـت            همـه آئـلـظــزم
  راجـي ــانـي خــقــنجسـت از هيـچ ده ـت باجي           ـرداشـر دروازه اي بــز ه
  يــا دعــا راــت از دنــتــر داشــهــتــا را           كه بــر و روسـهــرد شـــم كلّـمس
  يشــبه يك جا آب خورده گرگ با م ش          ـــو شده خويـدلش باز با تيهز ع

  د سوگنـدــوردنــه ديــن و داد او خــد           بـود از دور و پيونــه بـرچـرعيت ه
   )151 :1385نظامي،                             (                                                        

تشخصي   پوش نيز شبيه به خسرو و شيرين نظـامي           پلنگينه ت زن در منظومة   پردازي و موقعي
آميـز روسـتاولي را در مـورد پايگـاه زن بـه خـوبي آشـكار                  است و نـوع نگـاه و بـاور  احتـرام           

گذاري تيناتين درسرزمين تازيـان و جانـشيني او بـر اورنـگ پادشـاهي پـدرش،                   تاج. نمايد مي
 خـويش را بـا   شـود كـه روسـتاولي بـه وسـيلة آن، بارگـاه كيـاني زمـان                مـي  اي  رستيوان، زمينه 

 دوازدهـم در  م ، شهريار گرجـستان، نيـز در سـدة   زيرا گئورگي سو  كند؛   نگارگري بازآفريني   
، فرمـانروايي  ، تاج وتخت شاهي خـويش را بـه دختـرش تامـار سـپرد؛ بنـابراين            ) م1178(سال  

ن از پايگاه والاي زنان در ميان مـردم آن سـامان دارد    گرجستان آن روز ، نشابانويي بر گسترة 
 كـشور خـويش    با كفايت و حـسن تـدبير بـر گـسترة          تيناتين همچون شيرين  ). 44: روستاولي  (

ت عاشق خـويش در راه رسـيدن بـه اهـداف سياسـي              نمايد و حتيّ از مهر و محب       حكمراني مي 
دارد و در  ريـل گـسيل مـي   بـرد و او را بـه جـستجوي تا     مـي  مملكت و حكومت خـويش بهـره   

   ) .43: همان  (هاي اين داستان است  سراسر داستان ، آغازگر بستر بسياري ازرويداد
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پوش نيز چون شيرين دليرند و استوار و در مراودات عاشقانه، آغازگرنـد و بـه             زنان پلنگينه 
بـه  . نـد نماي گذارند و زودتـر از مـردان مكنونـات قلبـي خـويش را بيـان مـي             راحتي پا پيش مي   

  :جملات زير از زبان نيستان به تاريل بنگريد 
تر آن است كـه در مقابـل مـرد، فـروتن و پـرآزرم باشـد،        با آن كه براي يك زن، زيبنده     « 

گـر چـه مـن آشـكارا        . ناك  اسـت    ليك خاموشي  گزيدن و نگاه داشتن اندوه عشق بسي درد          
 همـين دليـل  پرسـتار خـويش را بـا      دهد؛ بـه  زدم؛ اما رنج عشق از درون مرا آزار مي        لبخند مي 

  ).219: همان (» نمايم اي نمايانگر شور و احساسم به سوي تو گسيل مي نوشته دست
   مشابهت در ساختار روايي دو منظومه -2-3

ها يـا قواعـد    اي از صورت   روايت، گفتاري است كه از مجموعه     ،  شناختي از ديدگاه زبان  
منـد سـاختار اجـزاي      زبـان روايـت، مطالعـة نظـام       شـود و نظريـه يـا دسـتور         زباني ساخته مـي   

ايـن  .  هرآنچه داستاني را بازگو كند يا نمايش دهد، روايت نـام دارد           ،هاست؛ بنابراين  روايت
هـا بيـان    ها  با زبان گفتاري و نوشتاري و تصاوير متحـرّك و ثابـت و ايماهـا و اشـاره                    روايت

نـوول، حماسـه، تـاريخ، تـراژدي، درام ،          هاي حيوانات،     شوند و در اسطوره، افسانه، قصه       مي
  .(Barthes, 1977: 78) .كمدي و نقّاشي حضور دارند 

هـا بـه داسـتان و     گرايـان روسـيه بـه علّـت توجـه آن          هـاي صـورت     از نظر تاريخي نظريـه    
پس از توقّـف    . است   داشته  هاي روايت   اي در تشكيل نظريه     هاي داستان سهم عمده     ويژه  نقش

 تـرين نحلـة     گر ادامه يافت كه مهم    ر روسيه، اين شيوه در كشورهاي دي      گرايي د   جنبش شكل 
 ) 1928-1948( ادبي آن، ساختارگرايي چكسلواكي معروف به مكتب زبان شناسي پـراگ            

شناسي گذاشت و سبب شد كـه   مكتب زبانشناسي پراگ، تأثير بسياري در علم روايت . است
شناسـي   هـاي زبـان   ي خـود از تحليـل  هـاي رواي ـ  شناسان در تجزيـه و تحليـل پـژوهش     روايت
  . اين مطالعات پيوند دادن ادبيات و زبانشناسي بوددستاورد عمدة. گرا استفاده كنندساختار

شناسان نيـز هـر داسـتان     ل بود، روايت  ميان زبان و گفتار قاي    13 بر اساس تمايزي كه سوسور    
هـا بـا توجـه بـه          آن. داي مـشترك دار     را متني روايي فرض كردند كه تكيه بر يك نظام نـشانه           

شناسي سوسـور، توجـه خـود را بـر اجـزاي سـاختاري و اصـول           رجحان زبان بر گفتار در زبان     
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و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه           ) 29: 1388صـافي ،    (ها متمركـز كردنـد        حاكم بر تركيب سازه   
 Barthes)(83 :اي طولاني است  طور كه جمله يك كلام كوتاه است، كلام نيز جمله همان

ــ. ــة  اي ــان تجزي ــرد، هم ــه    ن رويك ــي اســت ك ــاختارهاي روايت ــه س ــتان ب ــراپ  داس ولاديميرپ
(Vladimir Propp) ه ريختدر كتابه ) 1928( در سـال  هـاي پريـان   شناسي قصهـاي   قـص

د را در اين زمينـه      اندازي جدي   چشم روسي را با اين شيوه تحليل و بررسي كرد و            لوريكفولك
در ادامـه بـا بررسـي و تحليـل سـاختار            . پردازان بعدي شـود    شروعي براي نظريه   گشود تا نقطة  

 .پردازيم ساختار روايي دو منظومه مي هاي روايي هر دو منظومه به بيان شباهت

  مشابهت در سطوح روايي-2-3-1

تواند توسط راويان گوناگون عرضـه شـود          هاي داستاني گوناگون مي     در هرروايت، پهنه  
سان مبـدل بـه راوي    واند خود به روايتگري بپردازد و بدين     ت  و شخصيت درون داستان نيز مي     

اگر در بطن داستاني، روايتي ديگـر نيـز تعبيـه شـود، ممكـن اسـت شخـصيتي كـه                     .دوم شود 
رهايش موضوع روايتگري است، به روايتگري نيز بپردازد و اين احتمال وجـود             اعمال و رفتا  

كند، شخـصيت ديگـري حاضـر شـود كـه او نيـز             دارد كه در بطن داستاني كه او روايت مي        
گونه روايت در روايـت داراي سـطوحي لايـه لايـه اسـت كـه        اين. راوي داستاني ديگر شود 

داسـتان يـا رخـداد نقـل شـده در ايـن        . 15نامنـد   مي14"سطح فراداستاني "نخستين سطح آن را     
شـود؛     شناخته مي  16"سطح داستاني "كند كه با عنوان       سطح، موقعيت سطح دوم را اشغال مي      

 17"سـطح زيرداسـتاني  " كننـد،  كه اشخاص داستان تعريـف مـي    هايي را     علاوه بر اين،داستان  
18.نامند مي

Rimmon–Kenan, 2002 :92).  
ابتـداي آن بـا داسـتان فرمـانروايي     . داراي چند سطح روايي اسـت  داستان خسرو و شيرين    

اين قـسمت از پايـان      .  آنان با يكديگر است    ويز و برخورد با شيرين و معاشقة      هرمز و خسرو پر   
شـود    آن،دو داستان فرعي ديگر مطرح مي       ؛ اما درميان  دهد ديباچه تا آخر كتاب را تشكيل مي      

داسـتان فرهـاد بـا    .عي،داستان عشق فرهاد كـوهكن اسـت  نخستين داستان فر.رسد و به پايان مي 
دومين داستان فرعي،داستان شكر اسپهاني اسـت كـه ميـان           . رسد مرگ قهرمان آن به پايان مي     

 راوي بــه ادامــة ،پــس از پايــان داســتان شــكر اســپهاني.داســتان خــسرو و شــيرين آمــده اســت



1393بهار و تابستان ،10، شمارة 6، سال نشرية ادبيات تطبيقي  214

شي شـيرين پايـان   پردازدكـه بـا كـشته شـدن خـسرو و خودك ـ           سرگذشت خسرو و شيرين مـي     
 .يابد مي

اش داراي چند سطح روايـي       هه در قص   نيز به دليل ساختار قص     پوش شهسوار پلنگينه منظومة  
 آن با داستان فرمانروايي رستيوان و دخترش تيناتين و برخورد رستيوان بـا تاريـل                ابتداي. است
 آن،دو داسـتان     ميـان دهد؛ امـا در    اين قسمت از پايان ديباچه تا آخر كتاب را تشكيل مي          . است

. نخستين داستان فرعي،داستان عشق تاريـل اسـت  .رسد شود و به پايان مي    فرعي ديگر طرح مي   
    ين فريدون است  دومين داستان فرعي داستان نورالد .    ين فريـدون  و     پس از پايان داستان نورالد

اين سطح نيز بـا  پردازد كه  داستان عشق تاريل، راوي به ادامة سرگذشت آفتانديل و تيناتين مي  
  .    رسد ازدواج اين دو عاشق و معشوق به پايان مي

   دو داستان 19هاي  مشابهت در خويشكاري -2-3-2

ه بر پاية اجزاي سازندة آن      شناسي براي توصيف قص    در روايت  20شناسي اصطلاح ريخت 
        طبق اين نظريـه   . رود ه به كار مي   و همبستگي اين اجزا با يكديگر و كل قص،    ه يـك    هـر قـص

ساختار است؛ ساختاري از تمهيدات و شگردهاي داستاني كه عناصر و اجزاي آن، مـواردي               
 سـاختار  ت، خويشكاري و حركت  هستند كه نسبت به يكديگر و نسبت به كلّ      چون شخصي 

هـاي   هة روسي از مجموعة قصشناسي صد قص    پراپ با ريخت  . داراي هماهنگي متقابل هستند   
 قابـل تقليـل بـه واحـدهاي     ،هـا   يا داستان  ه برداشت رسيد كه ساختار قص      به اين  21» افاناسيف«

ه قـص  شناسـي  در ريخت . تر از آن ممكن نباشد     تر روايي است ، تا آنجا كه كوچك        كوچك
 . نامند مي22اين واحدهاي كوچك روايي را خويشكاري

   ه را كارهايي مي    پراپ اجزاي اصلي قص       او . هنـد   د  ه انجـام مـي    داند كه اشخاص در قـص
 ـ اين اجزا را به سي و يك خويشكاري محدود مي       ر، نـام و  كند و معتقد است كه عناصر متغي

          ه انجـام مـي دهنـد    صفت قهرمانان هستند و عناصر بنيادين كارهايي است كـه اشـخاص قـص
)Propp,1989:21 .(   او مجموعة  . دهد     رده بندي پراپ را تشكيل مي      اين حكم اصل مهم

كند و به شرح هـر   م اختصاريشان بيان ميها و علاي  را به همراه  نشانهاريسي و يك خويشك   
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ل مربـوط بـه ايـن      ايه مي پـردازد و مـس      ها به تجزية عملي قص      پردازد و بر اساس آن      كدام مي 
  .شمارد تجزيه را برمي

پس از بررسي و شناخت اجزاي اصلي تشكيل دهندة دو منظومه بـه ايـن نتيجـه رسـيديم            
د كـه عنـصر اصـلي طـرح سـاختار      نباشيز شامل سي و يك خويشكاري مي   كه اين روايات ن   

هاي پراپ داراي هر سي و يك خويشكاري نيـست، هـر    ههمان طور كه همة قص. هاست  آن
هايي كه در سـي      زنجيرة خويشكاري . ها نمي باشد      منظومه نيز داراي تمامي اين خويشكاري     
هـاي   هشناسـي قـص    كه بنياد ريخت   بر آن شود، علاوه    و يك خويشكاري جدول زير ارائه مي      

هـاي منظومـة شهـسوار     ، ميـزان انطبـاق خويـشكاري   )26-25: همـان (دهـد   پريان را نشان مي 
  :نمايد ص ميپوش با خسرو شيرين را نيز مشخّ پلنگينه

  هاي پريان ههاي قص خويشكاري

 م اختصاريعلاي + 

هـاي خـسرو و      هاي داستان  خويشكاري

 پوش شيرين و پلنگينه

1-ت آغازين               وضعيα  

  .شوند في ميقهرمان و اعضاي خانواده معرّ
  

  د خسروشروع داستان با شرح تولّ: خسرو و شيرين
  فــي خــانوادةشــروع داســتان بــا معرّ: پــوش پلنگينــه

 تيناتين 

  β غيبت                         – 2

  .كند يكي از اعضاي خانواده خانه را ترك مي
 

  .خسرو خانه را ترك مي كند:شيرينخسرو و 
 .نستان خانه را ترك مي كند:پوش پلنگينه

  γ نهي                            -3

  .شود قهرمان از انجام كاري نهي مي
شيرين از ايجاد رابطة غير شـرعي       : خسرو و شيرين  
  .شود با خسرو نهي مي

ــه ــوش پلنگين ــستان    :پ ــا ن ــه ب ــاد رابط ــل از ايج تاري

 .شود  ميداريجان نهي
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  A شرارت يا كمبود             -4

 يا چيزي را ندارد      يكي از اعضاي خانواده   

 .خواهد چيزي را به دست آورد  يا مي

خواهـد خـسرو را      شيرين مي : خسرو و شيرين  
  .به دست آورد

خواهـد نـستان را بـه        تاريـل مـي   :پـوش  پلنگينه

 .دست آورد

  B ميانجيگري                     -5

فرمـان  . شود الي يا كمبود آشكار مي    اقب بد

 .شود يا خواهش به قهرمان ابلاغ مي

ــه خــسرو  : خــسرو و شــيرين ــيرين ب ــة ش علاق
خواهـد كـه     شاپور از شيرين مـي    .آشكار مي شود    

  .با خسرو آشنا شود
علاقـة تاريـل بـه نـستان آشـكار          : پوش پلنگينه

 خواهد كه با نـستان       عصمت از تاريل مي   .شود   مي

 .آشنا شود

  Cليه                   او مقابلة-6

كنـد يـا تـصميم       گر موافقـت مـي     جستجو

 .  كند گيرد كه با آن مقابله مي

گيـرد كـه     شيرين تصميم مي  : خسرو و شيرين  
  .خسرو را ببيند
كند كه نستان    تاريل موافقت مي  : پوش  پلنگينه

 . را ببيند

  ↑ عزيمت                          -7

 .كند ك ميقهرمان خانه را تر

شـيرين بـراي ديـدن خـسرو     : خسرو و شـيرين  
  .كند خانه را ترك مي

تاريل براي يافتن و ديدن نـستان       : پوش پلنگينه

 .كند خانه را ترك مي

  O ورود به طور ناشناس        -8

قهرمـان بـه صــورت ناشـناس بــه خانـه يــا     

 . رسد  سرزمين ديگر مي

شيرين به صورت ناشناس بـه     : خسرو و شيرين  
  .رود  محل سكونت خسرو ميطرف

پوشـي   تاريل به صـورت پلنگينـه   : پوش پلنگينه

 .رود ناشناس به طرف محل اسارت نستان مي

  G انتقال مكاني                  -9

ــستجو      ــه ج ــزي ك ــل آن چي ــه مح ــان ب قهرم

شـود يـا    شـود ؛ بـرده مـي     منتقـل مـي    ،كنـد   مي

 شــيرين بــه محــل ســكونت: خــسرو و شــيرين
  .رسد خسرو مي

 .رسد تاريل به محل اسارت نستان مي:پوش پلنگينه



 

217  پوش روستاولي بررسي تطبيقي خسروو شيرين نظامي با شهسوار پلنگينه

 شود راهنمايي مي

  ε خبرگيري شرير              -10

آوري اطلاعـات    شخص خبيث در صدد جمع    

 .آيد برمي

مـريم درصـدد جمـع آوري       : خسرو و شيرين  
  .آيد اطلاعات دربارة رابطة شيرين و خسرو بر مي

آوري  داور در صـــدد جمـــع: پـــوش پلنگينـــه

ــر  اطلاعــات  ــه ارتبــاط تاريــل و نــستان ب مربــوط ب

 .آيد مي

  φ كسب خبر                 -11

اش   قرباني شخص خبيث اطلاعاتي دربارة   

 .آورد  به دست مي

ه رابطة شـيرين بـا      مريم متوج : خسرو و شيرين  
  .گردد خسرو مي
ه رابطة پنهان تاريل و     داور متوج : پوش پلنگينه

 .شود نستان مي

  Lيه            پا  ادعاهاي بي-12

 .كند اساس مطرح مي قهرمان دروغين ادعاهاي بي

اساســي  مـريم ادعاهـاي بـي   : خـسرو و شـيرين  
  .كند دربارة مكر زنان و خصوصا شيرين مطرح مي

اساسـي دربـارة    داور ادعاهاي بي  : پوش پلنگينه

 .كند ناپاكي نستان مطرح مي

  λ فريبكاري                 -13

 .اش را بفريبد ند قربانيك شخص خبيث تلاش مي

مــريم بــا تهديــد بــه خودكــشي : خــسرو و شــيرين
تي خسرو و   خسرو را مي فريبد و سبب جدايي موقّ       

  .شود شيرين مي
فريبد و او را زنداني      داور نستان را مي   :پوش پلنگينه

تي تاريــل و نــستان كنــد و ســبب جــدايي مــوقّ مــي

 .شود مي

  H مبارزه                   -14

 در اي رو  و شخص خبيث مبـارزه    قهرمان  

 .كنند رو را آغاز مي

مريم مبارزة عشقي با شـيرين      : خسرو و شيرين  
  .كند را آغاز مي
تاريـل، بــا نـامزد نــستان مبــارزه   :پــوش پلنگينـه 

 .كند مي

  I پيروزي                      -15

 .قهرمان پيروز مي شود

با مرگ مريم،همسر خـسرو،     : خسرو و شيرين  
  .شود  ميشيرين پيروز
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بـا مـرگ نـامزد نـستان، تاريـل          : پـوش  پلنگينه

 .شود پيروز مي

  K رفع مشكل                  -16

شود  ليه رفع ميبداقبالي يا كمبود او. 

پس ازمـرگ همـسر خـسرو       : خسرو و شيرين  
شود ليه رفع ميبداقبالي او.  

ــه ــوش  پلنگين ــستان  : پ ــامزد ن ــس از مــرگ ن پ

شود ليه رفع ميبداقبالي او. 

  Mكار دشوار                     -17

 .قهرمان بايد كار دشواري را انجام دهد

شيرين بايد تاج و تخت خود    : خسرو و شيرين  
  .را رها كند
 .تاريل بايد به جنگ كاجيان برود: پوش پلنگينه

  Nانجام كار دشوار             -18

 .شود  كار شاق انجام مي

 خـويش   شيرين تاج و تخـت    : خسرو و شيرين  
  .كند را رها مي

ــوش  ــه پ ــست  : پلنگين ــان را شك ــل كاجي تاري

 .دهد مي

  Wعروسي                      -19

 .كند  قهرمان ازدواج مي

ــوب خــود  : خــسرو و شــيرين ــا محب شــيرين ب
  .كند ازدواج مي
تاريل بـا محبـوب خـود ازدواج        : پوش پلنگينه

 .كنند مي

 با انـدكي تغييـر در تـوالي         -يشكاري پراپ    از ميان سي و يك خو      ،بينيد همان طور كه مي   
 - α-  β- γ–A– B - C - ↑ - O - G - ε - φ(  نوزده خويـشكاري -هاي او  خويشكاري

L - λ - H - I - K - M - N - W (      در هر دو داستان مشترك است . ه بـه ايـن كـه       با توج
به تنهـايي   خويشكاري عنصر اصلي طرح ساختار هر داستان است ، چنين مشابهت چشمگيري             

 . تواند دليلي براي اثبات مدعاي ما باشد نيز مي

2-3-3- هاي عمل دو داستان ها و حوزه ت مشابهت در شخصي  

شناختي بدان بـي  ت عنصري است كه در مطالعات روايت      شخصي  هي شـده و كمتـر از   تـوج
 از بسياري). Toolan, 2001:80(مند واقع شده است ديگر عناصر روايت مورد تحليل نظام

ــراي بررســي نمــي شناســان ســاختارگرا شخــصي  روايــت ــد و در  ت را موضــوعي واقعــي ب دانن
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ت مشي ساختارگرايي، مركزي   و آيند؛ زيرا خط    ت كنار مي  هاي خود به سختي با شخصي       نظريه
 Rimmon(ورزد  گيرد و با مفاهيم فرديت و ژرفاي روان شناسي مخالفت مي را از انسان مي

– Kenan :30 .(اپ نيز در كتاب ريختپر   هـاي پريـان، نظريـة خـويش را بـر       هشناسـي قـص
 ت قاطع خويشكاري  مبناي اهمي       دهنـد،    هـايي كـه آن را انجـام مـي          تهاي داستان و نـه شخـصي
 ت يــا هفــت حــوزةفــي  هفــت شخــصيهــا بــه معرّ فــي خويــشكارياو پــس از معرّ. شــكل داد

 قهرمـان   -الـف   : ت عبارتنـد از   صيهاي پريان پرداخت، اين هفت شخ ـ      همشترك در قص  23عمل
 -و28دهنــده  يـاري – ه 27كننــده  اعـزام -د 26 بخــشنده–ج 25 شـرير –ب 24اصـلي يـا جــستجوگر  

  ).Propp:79-84(30 قهرمان دروغين-ز29خانم شاهزاده
 ـ      شخصي ، بر مبناي اين نظريه    ت نـدارد ؛ بلكـه مهـم    ت قهرمان يا خبيث يا ياري رسـان اهمي

هـاي متعـدد انجـام مـي دهنـد ،      هـا در قـصه   مـي دهنـد و آنچـه آن   ها انجامعملي است كه آن 
لازم به ذكر است كه در هر يك از قصه هـا لزومـاً تمـامي ايـن     . همواره كاركردي مشابه دارد   

تشخصي           ت بيش از يك نقش بـر عهـده      ها وجود ندارد و ممكن است در روايتي يك شخصي
     ممكـن اسـت در   ، را ايفا كنند ؛ همچنـين      ت با همديگر يك نقش    داشته باشد و يا چند شخصي 

      ه علاوه بر اين هفت شخصيدر رويدادهاي  ... ت، اشخاصي همچون شاكي و پيام آور و       هر قص
   . پيوند دهنده و غير اصلي ايفاي نقش نمايند

        هاي داسـتان خـسرو و شـيرين و شهـسوار      ت پس از بررسي و مقايسة تعداد و انواع شخصي
هاي اين دو داسـتان   ت به اين نتيجه رسيديم كه ميان شخصي     ،ظرية پراپ پوش بر اساس ن    پلنگينه

هاي عمل مـشابه هـر دو داسـتان را     جدول زير علاوه بر آن كه حوزه      .  نيز مشابهت وجود دارد   
هاي نظريـة پـراپ      ت را با شخصي    هاي هر دو منظومه    تنمايد، ميزان انطباق شخصي    ص مي مشخّ

  :نمايد ص مينيز مشخّ
پوش پلنگينه سرو و شيرينخ تشخصي 

 تاريل شيرين قهرمان اصلي ياجستجوگر -1

 داور  مريم  شرير -2

 خداوند  خداوند  بخشنده -3
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 خاتون  فاطمه شاپور  كننده   اعزام-4

 آفتانديل ، فريدون بانو شاپور ، مهين  ياريگر-5

 تيناتين ، نستان شيرين خانم شاهزاده-6

 ردختدلا شكر قهرمان دروغين-7

  

 در داستان خسرو و شيرين، قهرمـان اصـلي يـا جـستجوگر شـيرين                ،بينيد همان طور كه مي   
رين اشـراف دارد،  اي كـه بـر سراسـر داسـتان خـسرو و شـي              است؛ زيرا در روايت نظامي چهره     

 در تمام جزر و مد حوادث و رويدادهاي داستان، سيماي شـيرين بـه نحـو                 چهرة شيرين است؛  
اندازد و در ميان جلال و شكوه خسرو پرويـز ،     و مناظر داستان سايه مي    بارزي برتمام اشخاص    

 در  .)107 :1372زريـن كـوب،   .(تـر از وجـود شـيرين نيـست         تر و چـشمگير    هيچ چيز درخشان  
پوش، تاريل قهرمان جستجوگر است كه سرتاسر جهان را در جـستجوي نـستان               داستان پلنگينه 

  .نوردد درمي
ور بـه دليـل ايجـاد وقفـه در وصـال عاشـق و معـشوق داراي                  هـا مـريم و دا      در اين داسـتان   

ر     . ت شرير هستند  شخصيياريگري اسـت   بنا به باور مذهبي هر دو سراينده خداوند، بخشنده و اب
كننده در داسـتان خـسرو    ت اعزامشخصي. زند كه تقدير و سرنوشت قهرمانان داستان را رقم مي 

 سـوي شـيرين و بـار ديگـر شـيرين را بـه محـل        بار خسرو را بـه  و شيرين، شاپور است كه يك     
خـاتون بـا ارائـة اطلاعـاتي مفيـد،           پوش فاطمه  كند و در داستان پلنگينه     زندگي خسرو اعزام مي   

  . كند قهرمان را به محل اسارت محبوبش اعزام مي
كـه دو اسـبش، شـبديز و گلگـون را بـه              بانو به دليل ايـن       در داستان خسرو و شيرين، مهين     

 وقتـي كـه     ،همچنين. شود  در نقش ياريگر ظاهر مي     ،)147 و 73 :1385نظامي،(هد  د شيرين مي 
كنند تـا شـيرين را بيابنـد و تحويـل او         كه درباريانش پيشنهاد مي     گردد با اين   شيرين ناپديد مي  
، )75:همـان ( بازگـشته  ،كه خوابي ديده كه بازي از دسـتش پريـده و سـپس        دهند، به بهانة اين     

بـانو   مهين). 69: 1388فاطمي و درپر،    (كند  شيرين فراهم مي   راجويي عاشقانة مينه را براي ماج   ز
آيـد و او بـساط    شود ، زماني كه خسرو به ارمن مي      بار ديگر هم در نقش ياريگر ظاهر مي        يك
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      دهد ، بـه     كند و به شيرين اجازه مي      تي طولاني فراهم مي   پذيرايي اين مهمان خاص را براي مد
  ).همان( با خسرو به عيش و شكار برود،ت خود باشدشرط اين كه مراقب عفّ

ـ       ت ياريگر در داستان پلنگينه     شخصي  ق دارد؛ زيـرا ايـن دو      پوش به آفتانديل و فريـدون تعلّ
شيرين در داستان خسرو شـيرين،      . ياريگر تاريل در پيروزي عليه كاجيان و نجات نستان بودند         

خـانم در روايـت اصـلي اسـت و      تين، شـاهزاده پوش، تينا در داستان پلنگينه. خانم است  شاهزاده
تي اسـت  ه به اين كه قهرمان دروغـين، شخـصي       با توج . خانم روايت فرعي است    نستان، شاهزاده 

در داسـتان خـسرو و   . ت قهرمان اصـلي را از صـحنه خـارج كنـد    شود به طور موقّ    ق مي كه موفّ 
  . ت هستندپوش دلاردخت داراي اين شخصي شيرين شكر و در داستان پلنگينه

  گيري  نتيجه -3

 پـوش  پلنگينـه  نظـامي و  خـسرو و شـيرين    هاي دو منظومة     چه دربارة مشابهت   از مجموع آن  
اي  شبيه بـه    خود را با ديباچه  يج حاصل شد كه هردو شاعر منظومة      روستاولي گفته شد، اين نتا    

. شبيه به هم اسـت ة هر دو داستان  داراي سطوح روايي ه در قص  ساختار قص  .اند هم آغاز كرده  
 با يكـديگر پيونـد ادبـي يافتـه و بـستر طـرح               ،هاي ادبي تقريباً مستقل    در هر دو منظومه روايت    

  .دهد است كه جو خويشكاري قهرمانان داستان را تشكيل مي هايي را پديد آورده حادثه
هـاي داسـتان خـسرو و شـيرين و شهـسوار       ت تعداد و انواع شخصيپس از بررسي و مقايسة    

هاي اين دو داسـتان   ت به اين نتيجه رسيديم كه ميان شخصي     ،پوش بر اساس نظرية پراپ     گينهپلن
در داستان خسرو و شيرين، قهرمان اصلي يا جستجوگر شـيرين اسـت     : نيز مشابهت وجود دارد   

هـا مـريم و داور بـه         در ايـن داسـتان    . پوش، تاريل قهرمان جستجوگر است     و در داستان پلنگينه   
بنا به باور مذهبي هر     . ت شرير هستند  قفه در وصال عاشق و معشوق داراي شخصي       دليل ايجاد و  

ياريگري است كـه تقـدير و سرنوشـت قهرمانـان داسـتان را       دو سراينده خداوند، بخشنده و ابر   
كننـده در داسـتان خـسرو و شـيرين، شـاپور اسـت و در داسـتان                 ت اعـزام  شخـصي . زند رقم مي 
شـود   بانو در نقش ياريگر ظاهر مي      ر داستان خسرو و شيرين، مهين     د. خاتون پوش فاطمه  پلنگينه

 در داسـتان   . پـوش بـه آفتانـديل و فريـدون تعلـق دارد            ت يـاريگر در داسـتان پلنگينـه       و شخصي
خــانم روايــت  خــانم در روايــت دربرگيــر و نــستان، شــاهزاده پــوش، تينــاتين، شــاهزاده پلنگينــه
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شـود بـه طـور      ق مي تي است كه موفّ   ان دروغين، شخصي  ه به اين كه قهرم    با توج . اي است  درونه
 در داسـتان خـسرو و شـيرين شـكر و در داسـتان               قهرمان اصلي را از صحنه خارج كند؛      ت  موقّ

 .    ت هستندپوش دلاردخت داراي اين شخصي پلنگينه

رسـيم كـه  نـوزده     هاي اشـخاص هـر دو داسـتان بـه ايـن نتيجـه مـي               با مقايسة خويشكاري  
ــشكاري  ↓ - α-  β- γ–A– B - C - ↑ - O - G - ε - φ - L - λ - H - I - K( خوي

- M - N - W ( در هر دو داستان مشترك است . 

ــر ايــن، ــه جايگــاه زن در جامعــه، در منظومــة   عــلاوه ب ــه زن و ميــزان احتــرام ب  نــوع نگــاه ب
 بـا  تـوان گفـت كـه     مـي ،در مجمـوع . پوش بسيار شبيه به خسرو و شيرين نظامي است   پلنگينه

وجود اين كه هدف اين پـژوهش اثبـاتگرايي نيـست و انگيـزة اصـلي كـار نزديـك كـردن                      
 خود شاعر مبني بر بهره گرفتن از يك داستان ايرانـي بـه   فرهنگ هاست ؛ ولي به دليل اشارة 

اي  كه در دو اثر مـذكور مـشاهده     هاي قابل ملاحظه   عنوان الگوي كارش و به دليل مشابهت      
 ــ ــد همــان مأخــذ ناشــناختة روســتاولي در ســرايش   شــد؛  خــسرو و شــيرين نظ امي مــي توان

   .پوش باشد پلنگينه
  يادداشت ها

  
١
-ShotaRostaveli 
٢
-King Vakhtang VI 

:در نگارش بخش مربوط  به ساختار روايي خسرو و شيرين، پژوهش زير الگوي كار نويسنده بوده است-3  
جستارهاي . »ها در خسرو شيرين نظامي كار شخصيت و بررسي ساز«).1388.(حسين و درپر، مريم فاطمي، سيد

  .53-77،صص167ي  شماره.ادبي
-4
Rostevan 
 -5 Tinatin 

-6
Aftandil 

-7
Taril 

-8
NestanDarijan 

 :است ي نظامي نيز دلبري با اين نام خوانده شده در شرفنامه-9

  ).414 : 1376 نظامي،(تو گفتي كه خود نيست او را دهان     همان نام او نيست اندر جهان 

-10
Molghazanzar 
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